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چکیده 

شناســایی و تحلیــل قواعــد رایــج در مقــام اثبــات، به‌ویــژه در حــوزه‌ی تشــخیص مدعــی و 

ی رســاند. در میــان ایــن قواعــد، »قاعــده  ، می‌توانــد بــه ارتقــای دانــش در ایــن عرصــه یــار منکــر

احتــرام« جایگاهــی دارد کــه کارکــرد آن از منظــر اثباتــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

«، هــرگاه میــان  مطابــق قاعــده مشــهور »البیّنــة علــی المدّعــی و الیمیــن علــی مــن أنکــر

زوجیــن یــا ســایر اعضــای خانــواده در امــور مالــی اختلافــی رخ دهــد کــه حکمــا یــا موضوعــا، 

کــه ادعــای او مخالــف مدلــول  ســلباً یــا ایجابــا بــا نهــاد احتــرام مرتبــط باشــد، شــخصی 

احتــرام اســت، مدعــی محســوب می‌شــود و مکلــف بــه ارائــه دلیــل خواهــد بــود؛ در مقابــل، 

 ، فــردی کــه ادعــای وی موافــق مضمــون قاعــده احتــرام باشــد، منکــر تلقــی می‌گــردد و قــول او

فی‌الجملــه، مقــدم اســت؛ مگــر آنکــه خــاف آن توســط مدعــی اثبــات شــود.

کتشــافی و تحلیلــی حاصــل شــده اســت، نشــان  یکــرد ا یافته‌هــای ایــن پژوهــش کــه بــا رو

می‌دهــد در مــواردی کــه اختــاف مالــی خانوادگــی ســلباً بــه »عــدم احتــرام موضــوع حــق« 

ــت  ــرام در جه ــده احت ــوان از قاع ــردد، می‌ت ــرام« بازمی‌گ ــر احت ــی ب ــم مبتن ــه »حک ــا ب ــا ایجاب ی

توجیــه احــکام قضایــی بهــره گرفــت. همچنیــن، در مــواردی کــه نســبت بــه ماهیــت اقدامــات 
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انجام‌شــده یــا امــوال مبادله‌شــده و هزینه‌هــای مصرف‌شــده ـ نظیــر پرداخــت اقســاط یــا 

ــف و  ــواز تل ــا ج ــودن، ی ــا نب ــودن ی ــی ب ــث تبرع ــترک ـ از حی ــکن مش ــاخت مس ــارکت در س مش

مــوارد مشــابه، تردیــد ایجــاد شــود، تشــخیص مدعــی و منکــر و صــدور حکــم مقتضــی بــا 

ســهولت بیشــتری امکان‌پذیــر خواهــد بــود. در ایــن راســتا، اصــل »عــدم تبــرع« صرفــا به‌عنــوان 

ــان قاعــده احتــرام در مباحــث اثباتــی شناســایی شــده اســت. ی ــار جر یکــی از آث

، اصــل عــدم تبــرع، امــور مالــی  گان کلیــدی: البینــه عــی المــدعی و الیمیــن علــی مــن انکــر واژ

، قاعــده احتــرام. ــواده،  تشــخیص مدعــی و منکــر خان

1. مقدمه

ی، 1413، ج12، ص245(،  قاعــده احتــرام به‌عنــوان قاعــده‌ای عــام و جهان‌شــمول )ســبزوار

بــرد دارد. یکــی از  کار در اغلــب مســائل خانــوادگی از جنبه‌هــای ثبوتــی و اثباتــی قابلیــت 

اثبــات و حــل تنازعــات  ایــن قاعــده در خانــواده، مقــام  کاربســت  مهم‌تریــن عرصه‌هــای 

ــا  ــا فرزنــدان نســبت بــه حقــی ی ــان زوجیــن ی میــان اعضــای آن اســت. بدین‌ســان، هــرگاه می

حکمــی اختلافــی پدیــد آیــد، یکــی از الزامــات اساســی در حــل اختــاف، تشــخیص مدعــی 

و منکــر خواهــد بــود. ضابطــه عمومــی در ایــن تشــخیص، موافقــت یــا مخالفــت ادعــا بــا اصــل 

گــر اختــاف طرفیــن  یــان دارد. بــر ایــن اســاس، ا یــا قاعــده‌ای اســت کــه در مقــام اختــاف جر

ــا از حیــث حکمــی، ســلباً  ــا نبــودن موضــوع حــق« ی ــودن ی ــه »محتــرم ب از حیــث موضوعــی ب

یــا ایجابــا بــه »حکــم مبتنــی بــر احتــرام« مربــوط شــود، می‌تــوان بــا تمســک بــه قاعــده احتــرام، 

مدعــی را از منکــر تفکیــک کــرده و حکــم مقتضــی را صــادر نمــود.

کـه نـزاع خانوادگـی بـه یکـی از شـؤون مالـیِ محتـرم افـراد ـ اعـم  بنابرایـن، در تمامـی مـواردی 

از مـال یـا عمـل ـ ارتبـاط یابـد، ماننـد اختالف در تبرعـی بـودن اقدامـات زوجـه در منـزل بـه 
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کـه زوجیـن  یـا ماهیـت هزینه‌هایـی  بـه فرزنـد،  امـر زوج، تبرعـی بـودن عمـل شـیردهی مـادر 

نسـبت بـه یکدیگـر متحمـل می‌شـوند )ماننـد ثبـت امـوال بـه نـام زوجه بـدون عـوض واقعی، 

پرداخـت اقسـاط تسـهیلات بانکـی توسـط یکـی از زوجیـن، یـا مشـارکت در سـاخت منـزل 

مشـترک کـه سـند آن بـه نـام یکـی از زوجیـن اسـت(، می‌تـوان بـا اسـتناد بـه قاعـده احتـرام یـا 

اصـل عـدم تبـرع، قـول موافـق قاعـده احتـرام را مقـدم داشـت. ایـن امـر بدیـن جهـت اسـت 

کـه حـل تنازعـات مسـتلزم تشـخیص مدعـی و منکـر بـر پایـه ضوابـط فقهـی و قانونـی اسـت؛ 

«، از مدعی درخواسـت  سـپس مطابـق قاعـده »البیّنـة علـی المدّعـی و الیمین علی من أنکر

بینـه و شـهود می‌شـود و در صـورت فقـدان دلیـل، از منکـر سـوگند خواسـته خواهـد شـد. در 

نهایـت، بـر اسـاس اقامـه بینـه یـا ادای سـوگند، حکـم قضایـی صـادر و نـزاع خاتمـه می‌یابـد.

کــس قــول او مخالــف اصــل یــا  ، هــر  مطابــق ضابطــه عمومــی تشــخیص مدعــی از منکــر

ی در مقــام باشــد، مدعــی محســوب می‌شــود و مکلــف بــه ارائــه دلیــل خواهــد  قاعــده جــار

ــل فراهــم می‌گــردد  ــود؛ در صــورت فقــدان دلیــل، امــکان درخواســت ســوگند از طــرف مقاب ب

ــال در  ــای م ــه اعط ــر ب ــزاع ناظ ــه ن ــوارد ک ــود. در بــرخی م ــل می‌ش ــاف ح ــب اخت ــن ترتی و بدی

برابــر انجــام عمــل اســت، نوعــی هم‌افزایــی میــان قاعــده احتــرام و امــاره عــدم تبــرع مشــاهده 

ــت. ــرار اس ــق برق ــوص مطل ــوم و خص ــه عم ــن دو رابط ــان ای ــه می ــه‌ای ک ــود؛ به‌گون می‌ش

بــا توجــه بــه جایــگاه ممتــاز قاعــده اثباتــی فوقانــی »البیّنــة علــی المدّعــی و الیمیــن علــی مــن 

ی موقعیــت قاعــده احتــرام در حــل اختلافــات مالــی خانوادگــی،  کاو «، و به‌منظــور وا أنکــر

نخســت بایــد ضوابــط تشــخیص مدعــی از منکــر مــرور شــود؛ ســپس کاربســت قاعــده احتــرام 

در تنازعــات خانوادگــی تحلیــل گــردد. در نهایــت، بــرای بررســی دقیق‌تــر کارایــی ایــن قاعــده 

در مقــام اثبــات و به‌عنــوان دلیــل اثبــات، برخــی مصادیــق آن در حــوزه خانــواده شناســایی 

یابــی خواهــد شــد.  و ارز
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2. مفهوم شناسی دعوا و قاعده احترام 

2.1. مفهوم دعوا در ساخت خانواده 

»دعــوا« در ادبیــات حقوقــی در دو مفهــوم اخــص و اعــم بــه‌کار مــی‌رود. دعــوا در مفهــوم 

اخــص، بــه معنــای حقــی اســت کــه قانــون بــه دارنــده آن توانایــی مراجعــه بــه مراجــع صالــح 

بــرای احقــاق حــق ماهــویِ تضییع‌شــده یــا انکارشــده اعطــا می‌کنــد )شــمس، 1391: 101(. 

، حــق  ــه مهــر ــکار نســب، حــق مطالب ــر ان ــه نســب، حــق ب ــوط ب ــه، در مباحــث مرب ــرای نمون ب

ــا هســتند. دعــوا در  ــه مصادیــق ایــن معن ــه اجرت‌المثــل از جمل ــه نفقــه و حــق مطالب مطالب

ایــن مفهــوم زمانــی تحقــق می‌یابــد کــه دو شــرط فراهــم باشــد: نخســت آنکــه حقــی قانونــی و 

مشــروع، بالفعــل یــا بنــا بــر ادعــا، مــورد تجــاوز یــا انــکار قــرار گرفتــه باشــد )شــمس، 1391: 102(.

دعــوا در مفهــوم اعــم، هنگامــی شــکل می‌گیــرد کــه دعــوا در معنــای نخســت )مفهــوم اخــص( 

کــرده و در معــرض رســیدگی قضایــی قــرار داده  ایجــاد شــده و دارنــده حــق، آن را اعمــال 

، بــا اقامــه دعــوا در معنــای اخــص، دعــوا  باشــد )شــمس، 1391: 102 و 103(. بــه بیــان دیگــر

کــم خانــواده، ماننــد دعــوای انــکار  ی مطــرح در محا بــه مفهــوم اعــم تحقــق می‌یابــد. دعــاو

نســب، دعــوای مطالبــه مهــر و نفقــه، اجرت‌المثــل و نحلــه، از جملــه نمونه‌هــای بــارز دعــوا 

در مفهــوم اعــم محســوب می‌شــوند.

2.2. مفهوم شناسی احترام 

2.2.1. مفهوم لغوی احترام 

»احتــرام« در لغــت از مــاده »ح ر م« و مصــدر بــاب »افتعــال« )احتَــرَمَ، یَحتَــرمُِ، احتــرام( گرفتــه 

شــده اســت. در منابــع لغــت فارســی، ایــن واژه بــه معنــای »بزرگداشــت، بــزرگ داشــتن، عــزت 

و شــأن، حرمــت داشــتن و گرامــی داشــتن« آمــده اســت )دهخــدا، 1325، ج 1: 898؛ معیــن، 
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1388، ج 1: 153(. امــا در منابــع لغــت عربــی، بــا وجــود ذکــر معانــی بــرای مشــتقات ایــن واژه، 

تعریــف مســتقلی بــرای »احتــرام« ارائــه نشــده اســت؛ ازایــن‌رو تبییــن مفهــوم لغــوی »احتــرام« 

در گــرو بررســی مشــتقات مختلــف آن، همچــون »حُرمَــه« و »حَــرَم« اســت.

»حُرمَــه« به‌عنــوان اســم مصــدر »احتــرام«، در لغــت بــه معنــای »هــر چیــزی کــه تصــرف نــاروا 

کــه تجــاوز یــا تصــرف غیرمشــروع در آن ممنــوع و  و غیرشــرعی در آن ممنــوع اســت؛ آنچــه 

حفــظ شــأن و حرمــت آن واجــب اســت« تعریــف شــده اســت )فراهیــدی، 1410، ج 3: 222؛ 

مصطفــوی، 1402، ج 2: 205(. »حَــرَم« نیــز بــه معنــای »منــع و ممنوعیــت، در برابــر آزادی و 

رهایــی« آمــده اســت )ابــن فــارس، 1404، ج 2: 45( و بــه محــدوده‌ای مکانــی اطــاق می‌شــود 

کــه هتــک آن ممنــوع بــوده و برخــی رفتارهایــی کــه در مکان‌هــای دیگــر جایــز اســت، در آن 

ــی، 1412: 230(. ــز نیســت )راغــب اصفهان جای

به نظر می‌رسد معنای جامع و مشترک این دو واژه »منع و ممنوعیت« باشد؛ با این تفاوت 

که در »حُرمَه«، علاوه بر ممنوعیت، بر وجوب رعایت احترام و بزرگداشت شیء متصف به 

»حرمت« نیز تصریح شده است. بر پایه معانی مشتقات ماده »ح ر م«، می‌توان »احترام« 

ممنوعیت  و  مصونیت  از  ی  برخوردار برای  شایستگی  و  »وضعیت  معنای  به  لغت  در  را 

 » هرگونه تعرض و هتک« دانست. اثر مشترک همه این معانی، »ممنوعیت تعرض و تجاوز

و  تکلیف  ساحت  دو  هر  و  دارد  گسترده  ی  قلمرو مصونیت  این  که  است  بدیهی  است؛ 

با  ، »هتک حرمت« یک شیء به معنای »برخورد ممنوع  رو از همین  را دربرمی‌گیرد.  وضع 

شیء محترم« تلقی می‌شود )مازندرانی، 1382ق، ج 8: 212؛ مؤمن قمی، 1415: 128-127(. 

2.2.2. مفهوم اصطلاحی احترام در فقه 

»احتــرام« در اصطــاح فقــه، متناســب بــا معنــای لغــوی خــود، بــه وضعیتــی اطــاق می‌شــود 
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ــر یــک شــئ یــا شــأن بــه نحــو خــاص« همــراه اســت؛  کــه بــا »ســلطه و اختصــاص شــخص ب

به‌گونــه‌ای کــه دیگــران از اســتیلا و تصــرف در آن، از حیــث تکلیفــی و وضعــی، منــع می‌شــوند 

ی، 1425: 145(. عــرف و عمــوم مــردم نیــز بــر اســاس مرتکــزات و متفاهمــات  )مــکارم شــیراز

کــه  کــه از شــأنی برخــوردار باشــد  یــم می‌داننــد  عقلایــی، چیــزی را محتــرم و شایســته تکر

تعــرض بــه آن ممنــوع اســت؛ بــه نحــوی کــه رعایــت و حفــظ آن واجــب و هتــک آن نــاروا باشــد.

بنابرایــن، »احتــرام« در اصطــاح فقــه بــه معنــای وضعیتــی اســت کــه بــه »شــانیت و اقتضــای 

ی از محــدوده‌ای مصــون از تعــرض« اشــاره دارد. وجــوب  تعظیــم، پاسداشــت و برخــوردار

یــم شــخص، شــأن یــا برخــی  »حرمــت نگه‌داشــتن و ارج نهــادن« و در اصطــاح »تعظیــم و تکر

اشــیا«، و دســت‌کم »ممنوعیــت و مصونیــت شــئون محتــرم از هرگونــه هتــک و تعــرض« از 

آثــار آن محســوب می‌شــود. بــه دیگــر ســخن، احتــرام حالــت و شــأنیتی عینــی یــا معنــوی 

اســت کــه موضــوع ممنوعیــت را تشــکیل می‌دهــد. بــا توجــه بــه گســتره قاعــده احتــرام کــه 

گفــت احتــرام بــه معنــای مصونیــت امــوال،  شــامل جــان، مــال و آبــرو می‌شــود، می‌تــوان 

حقــوق مالــی، آبــرو و حقــوق معنــوی اشــخاص از تعــرض، تصــرف و تعــدی دیگــران اســت؛ 

ی اشــخاص جایــز نیســت، بلکــه  یعنــی نــه تنهــا تعــدی و تجــاوز نســبت بــه مــال، جــان و آبــرو

.)35 :1390 ، ــاور ــی و ج ــود )قنوات ــناخته می‌ش ــئول ش ــاوز مس ، متج ــاوز ــوع تج ــورت وق در ص

، قاعــده احتــرام دارای دو اثــر اســت: یکــی اثــر ثبوتــی و دیگــری اثــر اثباتــی در قلمــرو  از ایــن رو

گرفتــه اســت، در  کمتــر مــورد توجــه قــرار  ی. جنبه‌هــای اثباتــی ایــن قاعــده  حقــوق دعــاو

کــه بررســی کاربســت آن در کنــار جنبه‌هــای ثبوتــی می‌توانــد بــه گســترش ادبیــات  حالــی 

بــردی از ایــن قاعــده منجــر شــود. نوشــتار حاضــر در راســتای تبییــن  حقوقــی و بهره‌گیــری کار

ــوزه  ــر ح ــد ب کی ــا تأ ــی ب ی مال ــاو ــاص در دع ــور خ ــرام، به‌ط ــده احت ــی قاع ــردی و اثبات ب ــر کار اث

خانــواده بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه اســت.
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3. مروری بر ضوابط شناسایی مدعی و منکِر

قاعــده »بینــه« محــور اصلــی تشــخیص مدعــی و منکــر و از روش‌هــای عقلایــی مرســوم و 

کــه منکــر  ج3: 55(. از آنجــا  مــورد امضــای شــارع مقــدس اســت )محقــق دامــاد، 1396، 

اصــولاً نمی‌توانــد بــر موضــوع انــکار خــود دلیــل اقامــه کنــد، بــار اثبــات بــر عهــده مدعــی اســت 

ــان،  ی ــرار دارد )کاتوز ــر دوش مدعــی ق ــار اثبــات ب )همــان: 55-56(. بدیــن ترتیــب، تحمــل ب

1392، ج1: 61(. در ایــن زمینــه، ضوابطــی بــرای تشــخیص مدعــی و منکــر بیــان شــده اســت 

: کــه به‌طــور اجمالــی عبارت‌انــد از

3.1. ضابطه اول؛ لو تَرَک تُرِک

ی نخواهد  گر دعوا را ترک کند، کسی به او کار بر اساس این ضابطه، مدعی کسی است که ا

داشت )حلی، 1408، ج4: 893؛ بجنوردی، 1419، ج3: 75(. وجود منکر فرع بر وجود مدعی 

گر مدعی از ادعای خود دست بردارد، دعوا پایان می‌یابد. است؛ به‌گونه‌ای که ا

3.2. ضابطه دوم، مخالفت با ظاهر 

یــان، 1400:  طبــق ایــن ضابطــه، مدعــی کســی اســت کــه قــول او مخالــف ظاهــر باشــد )کاتوز

340؛ امامــی، 1376، ج6: 18(. در مقابــل، منکــر کســی اســت کــه قــول او موافــق ظاهــر اســت. 

، ظاهــر حــال فــرد مســلمان و ظهــور نوعــی اســت، نــه ظهــور شــخصی؛ زیــرا  مــراد از ظاهــر

حجیــت ادلــه و امــارات بــر ظــن شــخصی مبتنــی نیســت. بــرای مثــال، در جایــی کــه زوجیــن 

گــر زوجــه ادعــا کنــد کــه زوج نفقــه او را نمی‌پــردازد، ســخن  بــا یکدیگــر زندگــی مشــترک دارنــد، ا

زوجــه مخالــف ظاهــر حــال اســت؛ زیــرا ظاهــر حــال آن اســت کــه در زندگــی مشــترک، نفقــه 

زوجــه تأمیــن می‌شــود. بنابرایــن، زوجــه در ایــن اختــاف مدعــی محســوب می‌شــود.
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3.3. ضابطه سوم، مخالفت با اصل

بــر اســاس ایــن ضابطــه، مدعــی کســی اســت کــه قــول او مخالــف اصــل باشــد و منکــر کســی 

ــراد از اصــل، قواعــد و اصــول معتبــر قابــل اجــرا در  اســت کــه قــول او موافــق اصــل اســت. م

مســأله مــورد نــزاع اســت کــه ممکــن اســت اصــل وجــودی یــا عدمــی باشــد. بــرای نمونــه، در 

ــا عــدم تشــکیل نــکاح، اصــل عملــی، عــدم تشــکیل نــکاح اســت  مــورد شــک در تشــکیل ی

همچنیــن،  می‌شــود.  نامیــده  الفســاد«  »أصالــه  اصطــاح  در  کــه   )180  :1379 )شــهیدی، 

در فــرض ادعــای اشــتباه در شــخص یــا شــخصیت طــرف مقابــل در نــکاح، قــول مدعــی 

ــرایط  ــود ش ــورت وج ــب، در ص ــی نس ــرض نف ــا در ف ــود. ی ــد ب ــت« خواه ــاره صح ــف »ام مخال

ــود. ــوب می‌ش ــا محس ــراش ادع ــده ف ــف قاع ــول مخال ــی، 1389: 255(، ق ــراش )لطف ــده ف قاع

3.4. ضابطه چهارم، مخالفت با حجت فعلی

او مخالف حجت فعلیه باشد؛ هرچند  که قول  کسی است  طبق ضابطه چهارم، مدعی 

کسی است  او موافق حجت غیر فعلیه مانند اصل عملی باشد. در مقابل، منکر  سخن 

که معامله‌ای باطل  کند  کسی ادعا  گر  که قول او موافق حجت فعلیه است. برای نمونه، ا

ی مدعی محسوب می‌شود؛ هرچند سخن او با »اصل عدم نقل« یا همان »اصل  است، و

مخالف  او  قول  چون  اما  گردد،  تلقی  منکر  باید  ظاهر  در  و  باشد  سازگار  فساد«  عملی 

»اصل صحت« است ـ که حجت فعلیه در مقام به شمار می‌آید ـ مدعی محسوب می‌شود 

)آشتیانی، 1425: 333؛ بجنوردی، 1419، ج3: 74؛ نجفی، 1404، ج40: 373(.

3.5. ضابطه پنجم، تشخیص عرفی 

ج2: 439( تشــخیص مدعــی و  طبــق ضابطــه پنجــم، برخــی از فقیهــان )خمینــی، بی‌تــا، 

ک ایــن تشــخیص را  گــذار کــرده و مــا منکــر را هماننــد ســایر موضوعــات عرفــی بــه عــرف وا
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یــرا الفــاظ شــارع بــر عــرف حمــل می‌شــود. بنابرایــن، هنگامــی کــه شــارع  عرفــی دانســته‌اند؛ ز

»بینــه« را بــر مدعــی و »قســم« را بــرای منکــر مقــرر کــرده اســت، ایــن الفــاظ بایــد بــه عــرف ارائــه 

شــود تــا عــرف، مدعــی و منکــر را تشــخیص دهــد.

ــه  ــه، در برخــی مــوارد اختلافــات خانوادگــی ب ــا حفــظ کارکــرد هــر یــک از ضوابــط پیش‌گفت ب

گونــه‌ای اســت کــه در پرتــو قاعــده احتــرام امــکان تشــخیص مدعــی از منکــر فراهــم می‌شــود. 

بدیــن معنــا کــه هــر کــس ســخن او مخالــف احتــرام موجــود در مســأله باشــد )یعنــی مخالــف 

قاعــده احتــرام(، مدعــی محســوب شــده و مکلــف بــه ارائــه بینــه خواهــد بــود. بــرای نمونــه، 

ــه فــراش، قاعــده فــراش را ایجــاد کــرده اســت؛ بنابرایــن  در فــرض اختــاف نســب، احتــرام ب

کــه قــول او مخالــف قاعــده فــراش باشــد، مدعــی محســوب شــده و بایــد بــرای  شــخصی 

اثبــات ادعــای خــود بینــه ارائــه کنــد.

ــر اســاس قاعــده  ــوان ب ــواده وجــود دارد کــه می‌ت ــازع در حــوزه خان ، مصادیقــی از تن از ایــن رو

احتــرام بــه حــل آن‌هــا پرداخــت. ایــن مــوارد در ادامــه بررســی خواهــد شــد.

کارکرد اثباتی قاعده احترام در دعاوی و اختلافات خانوادگی کاوش    .4

درراســتای حــل تنازعــات در ســاحت خانــواده، بــه کارکــرد اثباتــی قاعــده احتــرام در ضمــن 

ــاره ‌ای از ایــن تنازعــات پرداختــه می‌شــود. بررســی پ

ع در استحقاق مهریه 4.1. تناز

یــه یــا عــدم آن بــا یکدیگــر اختــاف داشــته باشــند، ایــن  گــر زوجیــن در اصــل اســتحقاق مهر ا

اختــاف از دیــدگاه مشــهور فقیهــان در دو فــرض متفــاوت بررســی شــده اســت: پیــش از 

نزدیکــی و پــس از نزدیکــی.
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نخســت، اختــاف پیــش از نزدیکــی: در ایــن حالــت، بــه اتفــاق نظــر فقیهــان )نجفــی، 1404، 

ج31: 132؛ محقــق حلــی، 1408، ج2: 277؛ فاضــل آبــی، 1417ق، ج2: 193؛ علامــه حلــی، 

1420، ج3: 581؛ شــهید ثانــی، 1413، ج8: 291؛ خمینــی، بی‌تــا، ج2: 301؛ ســبحانی، بی‌تــا، 

ج2: 277؛ شــبیری زنجانــی، 1388، ج24: 7422(، قــول زوج بــه همــراه ســوگند او بــر قــول 

زوجــه مقــدم می‌شــود. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه ذکــر مهــر از شــرایط صحــت عقــد نــکاح 

نیســت و وقــوع عقــد بــدون ذکــر مهــر نیــز امــکان دارد. افــزون بــر ایــن، اصــل بــر برائــت ذمــه 

یــه اســت؛ بنابرایــن قــول زوجــه مخالــف اصــل و قــول زوج موافــق اصــل محســوب  زوج از مهر

می‌شــود و بــر همیــن اســاس، مشــهور فقیهــان مدعــی و منکــر را تشــخیص داده‌انــد.

ــدی، 1416،  ــل هن ــان )فاض ــهور فقیه ــز مش ــرض نی ــن ف ــی: در ای ــس از نزدیک ــاف پ دوم، اخت

ج7: 479( قــول زوج مبنــی بــر عــدم اســتحقاق زوجــه بــر مهــر را مقــدم دانســته‌اند؛ زیــرا برخــی 

نصــوص بــر تقــدم قــول زوج دلالــت دارنــد )کلینــی، 1407، ج5: 386، ح4؛ طوســی، 1407، 

، ح7(. همچنیــن  ج7: 376، ح1521؛ حــرّ عاملــی، 1409، ج21: 257، بــاب 8 أبــواب المهــور

ی می‌شــود؛ زیــرا در ایــن فــرض احتمال‌هایــی در ثبــوت و  اصــل برائــت زوج از مهــر جــار

وجــوب مهــر بــر عهــده زوج وجــود دارد کــه موجــب تردیــد می‌گــردد. بــرای مثــال، ممکــن اســت 

ازدواج در زمــان عــدم بلــوغ زوج و توســط ولــیّ او واقــع شــده باشــد و در نتیجــه مهــر بــر ولــیّ 

ثابــت گــردد نــه بــر زوج، پــس زوج بریءالذمــه خواهــد بــود.

، برخــی فقیهــان قــول زوجــه را مقــدم دانســته‌اند )نجفــی، 1404، ج31:  در مقابــل نظــر مشــهور

134؛ شــبیری زنجانــی، 1388، ج24: 7435(. اســتدلال آنــان چنیــن اســت:

، بــه اصــل  اولاً، نمی‌تــوان صرفــا بــه دلیــل وجــود احتمــال عــدم اشــتغال ذمــه زوج بــه مهــر

برائــت اســتناد کــرد. بــرای نمونــه، در اغلــب مــوارد ازدواج پــس از بلــوغ زوج واقــع می‌شــود و در 

گــر  نتیجــه ذمــه او بــه عــوض بضــع مشــغول شــده و مهــر بــر ذمــه‌اش مســتقر می‌گــردد. حتــی ا
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مهــر در عقــد ذکــر نشــده باشــد، ذمــه زوج بــه مهرالمثــل مشــغول خواهــد شــد )شــهید ثانــی، 

ــود  ــرح می‌ش ــه زوج مط ــتغال ذم ــر اش ــه در براب ــی ک ــن، احتمال ــر ای ــزون ب 1413، ج8: 292(. اف

ــال  ــر احتم ــورت، ه ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــته باش ــه را داش ــتغال ذم ــا اش ــاوردی ب ــوان هم ــد ت بای

ــد. ــش ده ــر را کاه ــی مه ــد وزن اثبات ــی نمی‌توان ــف و نامتعارف ضعی

، قــول زوجــه مقــدم اســت؛ زیــرا  ثانیــا، حتــی بــا وجــود احتمــال عــدم اشــتغال ذمــه زوج بــه مهــر

تــا زمانــی کــه »عــدم نزدیکــی« محــرز نشــده باشــد، اصــل بــر ثبــوت اســتحقاق مهــر بــا تحقــق 

نزدیکــی اســت. روایــات مســتفیضه نیــز دلالــت دارنــد کــه بــه دلیــل نزدیکــی، مهــر و عــده بــر 

(. ایــن روایــات  زن ثابــت می‌شــود )حــرّ عاملــی، 1409، ج21: 319، بــاب 54 أبــواب المهــور

قاعــده‌ای شــرعی ایجــاد می‌کننــد کــه اصــل برائــت را قطــع می‌نمایــد.

، ظاهــر اقتضــا دارد کــه مهــر بــه صــورت متعــارف تعییــن شــده  از منظــر برخــی حقوقدانــان نیــز

باشــد؛ بنابرایــن دیــن بــر ذمــه زوج اســت تــا خــاف آن ثابــت شــود. در ایــن فــرض، ظاهــر 

ک عمــل قــرار می‌گیــرد و بــر اصــل برائــت ذمــه زوج مقــدم می‌شــود  مســتفاد از غلبــه مــا

.)27  :1384 یــان،  )صابر

عالوه بـر مبانـی پیش‌گفتـه، قاعـده احتـرام نیـز در تشـخیص مدعـی و منکـر و شـیوه حـل 

یـه نقشـی ممتـاز ایفـا می‌کنـد. بـر مبنـای این قاعـده می‌توان  ی مطالبـه مهر اختالف در دعـاو

گـر مناسـبت حکـم و موضـوع در ایـن نـزاع  یـه نیـز اسـتناد نمـود. ا در نزاع‌هـای مربـوط بـه مهر

به‌درسـتی مـورد توجـه قـرار گیـرد، و عـرف جامعه در نحـوه مواجهه با موضـوع و رعایت جانب 

یـه بـرای حفـظ شـأن و جایـگاه او ـ لحـاظ  احتـرام زوجـه ـ مبنـی بـر ضـرورت عرفـی درج مهر

شـود، و همچنیـن تقـدم احتـرام بضـع بـر احتـرام جنبه‌هـای مالـی مـد نظـر قـرار گیـرد، روشـن 

می‌شـود کـه حکـم بـه ضمـان زوج موافـق بـا قاعـده احتـرام و همسـو بـا آن اسـت.

ــزاع میــان زوج و زوجــه بایــد جانــب ادعایــی را  ــر اســاس قاعــده احتــرام، در ن در حقیقــت، ب
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ئمــت بیشــتری بــا ایــن قاعــده دارد. در اختــاف بــر ســر اصــل  پذیرفــت کــه تناســب و ملا

بــه رعایــت احتــرام جنبه‌هــای  زوجــه  قــول  یــه، پذیــرش  بــه مهر زوجــه نســبت  اســتحقاق 

ی، عرفــا هتــک حرمــت او  غیرمالــی او منجــر می‌شــود؛ در حالــی کــه عــدم پذیــرش قــول و

محســوب می‌گــردد. بنابرایــن، قــول زوجــه مقــدم اســت.

ــا  ــر قاعــده احتــرام، در مقــام تطبیــق، هم‌زمــان ضابطــه دوم )وجــود اصــل ی ضابطــه مبتنــی ب

( و ضابطــه پنجــم )تشــخیص عرفــی(  قاعــده(، ضابطــه ســوم )موافقــت یــا مخالفــت بــا ظاهــر

یــان می‌انــدازد و در نهایــت بــه تقــدم قــول زوجــه منجــر می‌شــود.  را در مقــام نــزاع بــه جر

زیــرا پذیــرش احتــرام جانــب زوجــه، اولاً قاعده‌ســاز اســت و قــول مخالــف قاعــده، مدعــی 

ــر ایــن اســت کــه نــکاح بــدون مهــر  محســوب می‌شــود؛ و ثانیــا مطابــق عــرف رایــج، ظاهــر ب

کــه در نظــر  گفــت  ، در تشــخیص مدعــی و منکــر نیــز می‌تــوان  واقــع نمی‌شــود. از ایــن رو

ــد. ــه شــمار می‌آی عــرف، قــول کســی کــه مدعــی نــکاح بــدون مهــر اســت، ادعــا ب

بدیــن ترتیــب، قاعــده احتــرام در تنســیق و تثبیــت ضوابــط تشــخیص مدعــی و منکــر نقــش 

مهمــی ایفــا کــرده و می‌توانــد به‌عنــوان مبنایــی کارآمــد در حــل اختلافــات خانوادگــی، به‌ویــژه 

یــه، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  ی مربــوط بــه مهر در دعــاو

، عوض پذیر است  که عرفاً ع نسبت به اقداماتی  ع در قصد تبر 4.2. تناز

ممکـن اسـت میـان زوجیـن در خصوص اقداماتی که عرفـا عوض‌پذیر بوده و به آن‌ها اجرت 

ی و مـوارد مشـابه ـ اختالف  تعلـق می‌گیـرد ـ ماننـد اجـرت شـیردهی، اجرت‌المثـل خانـه‌دار

کـه زوجـه قصـد تبـرع داشـته و  کنـد  پدیـد آیـد. در چنیـن مـواردی، زوج ممکـن اسـت ادعـا 

بدیـن وسـیله خـود را از پرداخـت اجـرت بری‌الذمـه بدانـد؛ در مقابـل، زوجـه ادعـا می‌کنـد کـه 

قصـد تبـرع نداشـته و بدین‌سـان ضمـان زوج بـه پرداخـت اجـرت را اثبـات می‌کنـد.



151 کید بر ساحت خانواده کاربست قاعده احترام در حل تنازعات مالی؛  با تا

در ایــن وضعیــت، پرســش اصلــی آن اســت کــه قــول کدام‌یــک مقــدم خواهــد شــد؟ پاســخ بــه 

ایــن پرســش نیازمنــد بررســی فــروض مختلــف اختــاف اســت کــه در ادامــه به‌طــور تفصیلــی 

تحلیــل می‌شــود.

4.2.1. ادعای قصد تبرع در فرض اجرت شیردهی

ایــن تنــازع در دو فــرض مطــرح می‌شــود: نخســت در فــرض قصــد تبــرع و دوم در فــرض وجــود 

گــر مــادر اجــرت شــیر دادن بــه نــوزاد را از پــدر مطالبــه  . به‌عنــوان نمونــه، ا شــخص متبــرّع دیگــر

کنــد و پــدر مدعــی قصــد تبــرع مــادر یــا وجــود زن دیگــری باشــد کــه تبرعــا بــه کــودک شــیر 

ی از  داده اســت، در حالــی کــه مــادر منکــر قصــد تبــرع یــا وجــود متبرّعــه دیگــر باشــد، بســیار

فقیهــان بــر ایــن باورنــد کــه در چنیــن نزاعــی، قــول پــدر بــه ضمیمــه ســوگند مقــدم می‌شــود؛ 

زیــرا مــادر مدعــی وجــوب اجــرت اســت، امــا پــدر کــه درصــدد دفــع وجــوب اجــرت از خــود 

اســت، در حقیقــت منکــر محســوب می‌شــود. البتــه برخــی فقیهــان )نجفــی، 1404، ج31: 

ــا »تردیــد« بیــان کرده‌انــد. 228؛ شــهید ثانــی، 1413، ج8: 220( ایــن دیــدگاه را ب

« و »اصالــت عــدم وجــود متبرّعــه  دلیــل ایــن تردیــد آن اســت کــه »اصالــت احقّیــت مــادر

دلالــت  مــادر  بــه  عــوض  پرداخــت  وجــوب  بــر   )273 ج25:   ،1413 ی،  )ســبزوار  » دیگــر

دارد؛ بدیــن ترتیــب، مقتضــی بــرای اســتحقاق زوجــه محــرز اســت. از منظــر »وجــود مانــع 

، برخــی نصــوص )حــرّ عاملــی، 1409، ج21: 470، بــاب 81 احــکام الأولاد(  اســتحقاق« نیــز

« مانعــی اســت کــه مدعــی آن  نشــان می‌دهــد کــه »قصــد تبــرع یــا وجــود زن متبرّعــه دیگــر

( بایــد بــرای اثباتــش بیّنــه اقامــه کنــد )حلــی، 1428، ج2: 26؛ صیمــری، 1420، ج3: 176؛  )پــدر

 ، شــهید ثانــی، 1413، ج8: 420؛ نجفــی، 1404، ج31: 228(. در ایــن صــورت، بــا ســوگند مــادر

مانــع برطــرف شــده و دعــوای پــدر منتفــی می‌گــردد.
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حـل ایـن اختالف، عالوه بـر تکیـه بـر مبانـی »عـدم وجـوب« یـا »مقتضـی و مانـع«، بـر اسـاس 

در   )273 ج25:   ،1413 ی،  )سـبزوار فقیهـان  برخـی  اسـت.  بررسـی  قابـل  نیـز  احتـرام  قاعـده 

« به  صـورتی کـه تنـازع پـس از حصـول رضـاع رخ دهـد، با انضمـام »قاعده احتـرام مـال و کار

»اصـل عـدم وجـود مرضعـه متبرّعـه«، اقامـه بیّنه بر پـدر )برای اثبات وجـود زن متبرّعه( را لازم 

دانسـته و بـدون آن، قـول مـادر را مقـدم می‌داننـد. زیـرا در تنـازع پـس از پایـان رضـاع، هـدف 

، قاعـده احتـرام و  نـزاع اثبـات وجـوب اجـرت بـر پـدر یـا عـدم وجـوب آن اسـت. از یـک سـو

، قول  حفـظ شـأن عمـل رضـاع اقتضـا دارد کـه عوض عمل زوجه تأمین شـود؛ و از سـوی دیگر

زوج برخالف مقتضـای احتـرام عمـل زوجـه اسـت. بنابرایـن، پـدر مدعـی قلمـداد می‌شـود و 

ی ـ مقـدم و پذیرفتـه خواهـد شـد.  ـ بـه همـراه سـوگند و در صـورت عـدم اقامـه بیّنـه، قـول مـادر

ی میــان دو دیــدگاه یادشــده، می‌تــوان بــه صحــت قــول دوم نظــر داد. زیــرا مســأله از  در داور

ــر  ــا کــه شــک در وجــوب اجــرت ب ــاب شــک در اصــل ســببی و مســببی اســت؛ بدیــن معن ب

یــان  پــدر ناشــی از شــک در قصــد تبــرع یــا عــدم تبــرع اســت. بــا تمســک بــه قاعــده احتــرام و جر

یــان اصــل عــدم تبــرع  اصــل ســببی، شــک در ناحیــه مســبب رفــع می‌شــود. بنابرایــن، بــا جر

و تقدیــم قــول مــادر همــراه بــا ســوگند، شــک در ناحیــه مســبب )وجــوب پرداخــت( برطــرف 

ــان اصــل  ی ــه جر ــر پــدر حکــم می‌شــود. در ایــن حالــت، نوبــت ب ــه وجــوب اجــرت ب شــده و ب

یــرا ایــن قــول بــا احتــرام عمــل مــادر نیــز ناســازگار اســت.  برائــت و تقدیــم قــول پــدر نمی‌رســد؛ ز

یــان اصــل عــدم تبــرع و نیــز عــدم وجــود متبرّعــه  در نتیجــه، احتــرام عمــل مــادر مقتضــی جر

دیگــر اســت و بدین‌ســان، قــول مــادر بــا ســوگند مقــدم خواهــد بــود.

4.2.2. ادعای قصد تبرع در اجرت المثل خانه ‌داری

ــه  ــرع زوج ــد تب ــی قص ــد و زوج مدع ــه کن ی را از زوج مطالب ــه‌دار ــل خان ــه اجرت‌المث ــر زوج گ ا

شــود، پرســش اصلــی آن اســت کــه قــول کدام‌یــک مقــدم خواهــد بــود. در ایــن فــرض، ظاهــر 
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ــرع  ــدم تب ــاره ع ، ام ــو ــک س ــرا از ی ی ــد؛ ز ــارض می‌کنن ــر تع ــا یکدیگ ــرع ب ــدم تب ــاره ع ــال و ام ح

ی می‌شــود و بــر اســاس آن، قــول زوجــه کــه موافــق امــاره اســت، بــه ضمیمــه قســم مقــدم  جــار

، ظاهــر حــال زوجــه چنیــن اســت کــه کارهــای منــزل را بــه قصــد  خواهــد بــود. از ســوی دیگــر

ی بنــا شــده و زوجــه  کار ی و فــدا تبــرع انجــام می‌دهــد؛ زیــرا زندگــی مشــترک بــر مبنــای همــکار

یافــت اجــرت انجــام نمی‌دهــد. بدیــن ترتیــب، امــاره عــدم  کارهــای منــزل را عرفــا بــه قصــد در

ــا ظهــور عرفــی تبــرع در تعــارض قــرار می‌گیــرد )هدایت‌نیــا، 1385: 43(. تبــرع ب

، میــان اصولیــان اختــاف نظــر وجــود دارد؛ امــا در مــواردی کــه  در بــاب تعــارض اصــل و ظاهــر

ظاهــر حــال از چنــان قوتــی برخــوردار باشــد کــه بــه حــد امــاره ارتقــا یابــد، ایــن ظاهــر بــه دلیــل 

ایجــاد ظــن معتبــر و تفــوق امــاره بــر اصــل، دلیــل محســوب می‌شــود و بــا وجــود دلیــل، نوبــت 

بــه اجــرای اصــل نمی‌رســد )طباطبایــی یــزدی، 1417، ج5: 112-113(. بــا ایــن حــال، نــزاع 

مربــوط بــه اجــرت کار زوجــه در منــزل از شــمول تعــارض اصــل و امــاره خــروج موضوعــی دارد؛ 

زیــرا »عــدم تبــرع« ماهیتــا امــاره اســت نــه اصــل عملــی، و تعــارض موجــود از قبیــل تعــارض 

ــر ایــن، امــاره عــدم تبــرع پشــتوانه‌های محکمــی دارد، از  امــاره و ظاهــر حــال اســت. افــزون ب

یــان قاعــده احتــرام، در حالــی کــه ظهــور عرفــی تبرعــی بــودن کارهــای زوجــه در  جملــه جر

، برخــی  منــزل، ظهوراتــی اســت کــه دلیــل خاصــی بــر حجیــت آن‌هــا وجــود نــدارد. از همیــن رو

یــح کرده‌انــد کــه قاعــده تقــدم ظاهــر بــر اصــل نســبت بــه ایــن ظهــورات شــمول  فقیهــان تصر

یــان می‌یابــد )شــهید اول، 1410، ج5: 129؛ هدایت‌نیــا،  نــدارد و تنهــا در مــوارد منصــوص جر

.)82 :1385

بنابرایــن، در فــرض مــورد بحــث، ظهــور تبرعــی خدمــات زوجــه بــا مقتضــای قاعــده احتــرام 

و امــاره عــدم تبــرع در تعــارض قــرار می‌گیــرد و ایــن تعــارض از قبیــل »تعــارض حجــت و 

لاحجــت« اســت. در نتیجــه، بــه مقتضــای قاعــده احتــرام عمــل شــده و بــه اســتحقاق زوجــه 
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یافــت اجرت‌المثــل حکــم می‌شــود. ایــن مــورد نیــز هماننــد مــوارد پیش‌گفتــه، از قبیــل  بــر در

کمیــت قاعــده احتــرام و مقتضــای آن )عــدم تبــرع(،  شــک ســببی و مســببی اســت کــه بــا حا

شــک در ناحیــه مســبب رفــع می‌شــود. ایــن نتیجــه بــا نظــر فقیهانــی کــه قاعــده تقــدم ظاهــر 

ــزا اســت. ــز هم‌راســتا و هم‌اف ــر اصــل را شــامل محــل بحــث نمی‌داننــد نی ب

کثــر فقیهــان بــا اســتناد  به‌طــور کلــی، در صــورت نــزاع میــان عامــل و آمــر در »قصــد تبــرع«، ا

ــرام  ــرع، قــول عامــل را مقــدم می‌داننــد. قاعــده احت ــرام عمــل و امــاره عــدم تب ــه قاعــده احت ب

در مــورد عمــل اشــخاص مقتضــی ثبــوت اجــرت و ضمــان شــمرده شــده اســت و اســتحقاق 

اجــرت نیــز به‌طــور مطلــق، اعــم از اینکــه عامــل شــأنیت انجــام آن کار را داشــته باشــد یــا نــه، 

ثابــت اســت.

البتــه برخــی فقیهــان )خویــی، بی‌تــا: 394؛ خلخالــی، 1385: 868( تمســک بــه قاعــده احترام 

ــه عــام در شــبهه مصداقــی  ــرای اثبــات ضمــان و اســتحقاق اجــرت، از بــاب »تمســک ب را ب

ی نمی‌داننــد. زیــرا در شــبهه  خــود عــام« دانســته و در نتیجــه در فــرض مســأله آن را جــار

موضوعیــه، نخســت بایــد موضــوع تنقیــح شــود؛ در فــرض مســأله، موضــوع ضمــان ناشــی از 

ینــه بــر رایــگان بــودن عمــل« تشــکیل  « و »عــدم قصــد تبــرع یــا عــدم قر کار از دو جــزء »امــر آمــر

ــه شــک در موضــوع  ــا عــدم مجانیــت( ب شــده اســت. بنابرایــن، شــک در قیــد )عــدم تبــرع ی

، از بــاب تمســک بــه عــام در  بازمی‌گــردد و تمســک بــه اصــل احتــرام بــرای اثبــات احتــرام کار

شــبهه مصداقــی خــود عــام خواهــد بــود کــه مــردود اســت.

بــا ایــن حــال، جــواز و صحــت تمســک بــه عــام در چنین مواردی بــه مرحوم ســید محمدکاظم 

یــزدی طباطبایــی نســبت داده شــده و حکــم بــه تمســک بــه اصــل احتــرام در فــرض تنــازع در 

قصــد تبــرع در العــروة الوثقــی بــه همیــن ســبب دانســته شــده اســت )خلخالــی، 1385: 868-

869(. گفتــه می‌شــود بــرای گریــز از شــبهه تمســک بــه عــام در شــبهه مصداقیــه، ابتــدا اصــل 
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ــزدی،  ــی ی ــود )طباطبای ــک می‌ش ــرام تمس ــده احت ــه قاع ــپس ب ــده و س ی ش ــار ــرع ج ــدم تب ع

1417، ج2: 622-623، مســأله 19(. بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد بــه دلیــل کارکــرد دوگانــه 

قاعــده احتــرام ـ در تحقــق موضــوع و اثبــات حکــم ـ تمســک بــه ایــن قاعــده با اشــکال یادشــده 

ی بــه تکنیــک مزبــور وجــود نــدارد. مواجــه نیســت و نیــاز

ــا  ــده و ب ــه ش ــه نمای ــوه ‌قضائی ــامانه آرای ق ــه در س ــتری ک ــم دادگس ک ــی از آرای محا ــاً، برخ ذی

ــا نبــودن اقــدام زوجــه ارتبــاط دارد، مطــرح مــی ‌شــود. ــودن ی تبرعــی ب

»دادگاه تجدیــد نظــر در مــورد دادخواســت مطالبــه اجــرت المثــل ایــام زندگــی مشــترک رای 

ی مبنــی بــر تبرعــی  شــماره  9209980228500059 مــورخ 27/05/1394 بــا رد رای دادگاه بــدو

ــرای  بــودن اقدامــات زوجــه در منــزل، قــول زوجــه در عــدم تبرعــی بــودن عمــل را پذیرفتــه و ب

زوجــه اجــرت المثــل تعییــن کــرده و چنیــن اســتدلال مــی کنــد کــه: »در مطالبــه اجــرت المثــل 

ایــام زوجیــت، از یــک ســوء اصــل بــر عــدم تبــرع بــوده و از ســوی دیگــر نیــت از امــور باطنــی و 

قلبــی اســت و مربــوط بــه فاعــل و کننــده کار اســت و قــول  فاعــل در تبــرع یــا عــدم آن، مســموع 

و پذیرفته‌اســت.«

دادگاه تجدیــد نظــر در مــورد دادنامــه شــماره 981 مورخــه 6/11/1393 در پرونــده کلاســه 742 

مبنــی بــر صدورحکــم بــه رد دعــوی مطالبــه اجــرت ‌المثــل کارهــای انجــام شــده در طــول 

ســنوات زندگــی مشــترک، ضمــن رد رأی صــادره، حکــم بــه پرداخــت اجــرت المثــل کــرده 

اســت بــا ایــن اســتدلال کــه: 

»اولاً... ثانیــا ،بــر اســاس نــص تبصــره الحاقــی بــه مــاده 336 قانــون مدنــی نســبت بــه کارهــای 

انجــام شــده در طــول زندگــی مشــترک حــق مالــی را بــرای زوجــه در نظــر گرفتــه اســت کــه بــا 

مراجعــه بــه دادگاه امــکان مطالبــه آن وجــود دارد. ثالثــا زوج در فراینــد دادرســی هیچ‌گونــه 

دلیــل موجــه‌ی کــه زوجــه اســتحقاق مطالبــه و اجرت‌المثــل کارهــای انجــام شــده در طــول 
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زندگــی مشــترک را نــدارد ابــراز ننمــوده اســت. بنابرایــن بــا توجــه به‌مراتــب فــوق، ایــن دادگاه...، 

ی را... نقــض و بــا اســتناد بــه تبصــره ذیــل مــاده 336 قانــون  رأی صــادر شــده دادگاه بــدو

یــال  مدنــی متناســب بــا ســنوات زندگــی مشــترک زوج را بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد میلیــون ر

بابــت اجرت‌المثــل کارهــای انجــام شــده در طــول زندگــی مشــترک محکــوم می‌کنــد.« 

 : به ‌موجب رأی دادگاه تجدید نظر

»اصــل بــر اســتحقاق زوجــه بــر مطالبــه اجــرت المثــل اســت و زوج بایــد دلیــل موجهــی ارائــه 

نمایــد کــه زوجــه اســتحقاق مطالبــه اجــرت المثــل کارهــای انجــام شــده در طــول زندگــی 

ــدارد.« ــترک را ن مش

دادگاه تجدیــد نظــر در خصــوص دادخواســت تجدیدنظرخواهــی نســبت بــه دادنامــه شــماره 

عمومــی  دادگاه   261 شــعبه  از  صــادره   00800 کلاســه  پرونــده  در   1393/3/18 مــورخ   00312

حقوقــی تهــران کــه به‌موجــب آن حکــم بــه محکومیــت تجدیدنظرخــواه بــه پرداخــت اجــرت 

ــود، ضمــن تأییــد رأی مذکــور چنیــن اســتدلال می‌کنــد: المثــل حکــم کــرده ب

ــه زوجــه  ــزل ب ــا زوج جهــت کارهــای من ــی غالب ــر جامعــه ایران کــم ب ــه اینکــه عــرف حا »نظــر ب

دســتور می‌دهــد و علــی الخصــوص زنــان ایرانــی در صــورت عــدم اختــاف ادعــای مــزد 

یافــت نماینــد لــذا ایــراد  ی دارنــد حقــوق خــود را در ندارنــد و در صــورت اختــاف نیــت ارتــکاز

نمی‌باشــد.«  وارد  تجدیدنظرخواهــی 

کــم بــر جامعــه ایرانــی، غالبــا زوج  : »در عــرف حا ی و تجدیــد نظــر به‌موجــب رأی دادگاه بــدو

جهــت کارهــای منــزل بــه زوجــه دســتور می‌دهــد و زنــان ایرانــی در صــورت عــدم اختــاف، 

کــه حقــوق خــود را  ی دارنــد  ادعــای مــزد ندارنــد ولــی در صــورت اختــاف، نیــت ارتــکاز

ــد.« ــت نماین یاف در
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بنابرایــن عــدم مطالبــه اجــرت المثــل ایــام زوجیــت از ناحیــه زوجــه، در طــول زندگــی مشــترک 

ی نداشــته و موجــب ســقوط حــق و  و تــا پیــش از حصــول اختــاف، دلالــت بــر قصــد تبــرع و

ادعــای او نیســت.

ع در ماهیت مال پرداخت ‌شده در روابط زوجین 4.3.  تناز

ممکــن اســت میــان زن و مــرد در ماهیــت پرداختــی یــا ماهیــت اموالــی کــه انتقال یافته اســت 

گونــی دارد، امــا همــه آن‌هــا بــه قاعــده احتــرام و  اختــاف پدیــد آیــد. ایــن اختــاف صــور گونا

بحــث عــدم تبــرع ارتبــاط مســتقیم پیــدا نمی‌کننــد. مــواردی کــه ارتبــاط نزدیک‌تــری بــا قاعــده 

احتــرام دارنــد، در دو صــورت معکــوس تحقــق می‌یابنــد:

فــرض نخســت: مــرد ادعــا می‌کنــد آنچــه پرداخــت کــرده، بابــت مهــر بــوده اســت؛ در حالــی 

یافــت کــرده، بــه عنــوان هبــه بــوده اســت. کــه زن ادعــا می‌کنــد آنچــه در

ــه دلیــل بقــای عیــن، اســترداد آن را  ــوده و ب فــرض دوم: مــرد ادعــا می‌کنــد آنچــه داده، هبــه ب

مطالبــه می‌کنــد؛ در مقابــل، زن ادعــا می‌کنــد مــرد آن مــال را در مقــام تســویه دیــن ـ اعــم از 

یــه یــا ســایر دیــون ـ پرداخــت کــرده اســت. مهر

ایــن دو صــورت، بــه دلیــل ارتبــاط بــا قاعــده احتــرام و اصــل عــدم تبــرع، ذیــاً به‌طــور مختصــر 

مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد.

یافت به‌عنوان هبه از سوی زن  4.3.1. ادعای پرداخت به‌عنوان مهر از سوی مرد و ادعای در

کــه همــه ایــن  در مــورد ایــن اختــاف، دیدگاه‌هــا و دلایــل متعــددی مطــرح شــده ‌اســت 

دلایــل، لزومــا بــه مبنــای احتــرام مرتبــط نیســت. امــا بــه ‌منظــور ایجــاد تصویــری نســبتاً جامــع 

از دیدگاه‌هــا و موقعیــت باورهــای مبتنــی بــر احتــرام، مهمتریــن دیدگاه‌هــای مطــرح در ایــن 

ــود. ــان می‌ش ــاً، بی ــاره، ذی ب



بهار و تابستان 1402شماره 15فقه حکومتی158

4.3.1.1.  استناد به اصل عدم )هبه بودن( در تقدم قول زوج 

165؛  ج2:   ،1410 362؛ طبرســی،  ج2:  امامیــه )صیمــری، 1408،  فقیهــان  بــاور مشــهور  بــه 

طوسی، 1378، ج2: 386؛ محقق حلی، 1408، ج2: 277؛ نجفی، 1404، ج31: 12؛ بهجت، 

گلپایگانــی،  ج25: 182؛  ی، 1413،  ج3: 1283؛ ســبزوار ج4: 174؛ ســبحانی، بی‌تــا،   ،1426

ج6: 194؛ مــکارم  ی، 1426،  ج2: 171؛ مــکارم شــیراز گلپایگانــی، 1409،  ج3: 363؛   ،1413

ی، 1427، ج3: 270(، قــول زوج بــه ضمیمــه قســم مقــدم اســت. دلیــل ایــن امــر آن  شــیراز

، چــون موافــق اصــل می‌باشــد، بــر اســاس  اســت کــه زوج منکــر وقــوع هبــه اســت و قــول او

ــا ســوگند مقــدم می‌شــود  « ب قاعــده اثباتــی »البیّنــة علــی المدّعــی و الیمیــن علــی مــن أنکــر

یــس، 1410، ج2: 583؛ شــهید ثانــی، 1413، ج8: 302(. )نجفــی، 1404، ج31: 114؛ ابــن ادر

افزون بر این، قصد پرداخت و عنوانی که پرداخت‌کننده در نظر دارد، از امور نفسانی و درونی 

است که جز از جانب خود او قابل درک و اطلاع نیست )شهید ثانی، 1413، ج8: 303؛ مکارم 

شیرازی، 1424، ج6: 94(. بنابراین، سخن زوج در تعیین عنوان پرداخت باید پذیرفته شود.

بــا ایــن حــال، اشــکال مهــم ایــن دیــدگاه آن اســت کــه اصــل عــدم هبــه بــودن در تعــارض بــا 

اصــل عــدم مهــر بــودن قــرار می‌گیــرد و در چنیــن وضعیتــی بایــد بــه اصــل یــا قاعــده‌ای مقــدم 

و فوقانــی مراجعــه کــرد تــا تعــارض رفــع شــود. 

2-1-3-4-  استناد به اصل عدم تبرع در تقدم قول زوج، هم‌راستا با مبنای احترام 

ثانــی،  کرده‌انــد )شــهید  اســتناد  تبــرع  بــه اصــل عــدم  زوج  قــول  تقــدم  برخــی فقیهــان در 

کــه دعــوای زوجیــن در  ج31: 140(. بدیــن معنــا  ی، 1424،  ج8: 302؛ مــکارم شــیراز  ،1413

یــه( بازمی‌گــردد.  واقــع بــه نــزاع میــان وجــود قصــد تبــرع )هبــه( و عــدم وجــود قصــد تبــرع )مهر

ــرای اثبــات ادعــای یکــی از طرفیــن وجــود نداشــته باشــد، تردیــد در  در صورتــی کــه دلیلــی ب



159 کید بر ساحت خانواده کاربست قاعده احترام در حل تنازعات مالی؛  با تا

تحقــق قصــد تبــرع پدیــد می‌آیــد و مقتضــای اصــل اولــی در چنیــن تردیــدی، عــدم قصــد تبــرع 

اســت )طباطبایــی یــزدی، 1419، ج5: 382؛ علامــه حلــی، 1413، ج13: 132(. بنابرایــن، در 

ی شــده و قــول زوج مقــدم خواهــد بــود. ایــن فــرض نیــز اصــل عــدم تبــرع جــار

گــدا  یــات دانســته‌اند؛ چنان‌کــه حتــی  برخــی نیــز قاعــده عــدم تبــرع را از بدیهیــات و فطر

کــه عــوض نــدارم، خــدا بــه شــما عــوض دهــد.« او بــا  هنــگام درخواســت می‌گویــد: »مــن 

اینکــه توقــع مجانــی دارد، می‌کوشــد صــورت معاوضــه بــه عمــل خــود بدهــد و ایــن چیــزی جــز 

اقتضــای فطــرت نیســت )لنگــرودی، 1377: 138(.

در حقیقــت، مبنــای عــدم تبــرع آن اســت کــه تفســیر تبرعــی بــودن پرداخــت، بــه مجانــی 

شــدن می‌انجامــد کــه بــا احتــرام مــال منافــات دارد. اقــدام بــه عمــل تبرعــی، نهایتــا بــه ســقوط 

یــا اســقاط احتــرام مــال بازمی‌گــردد کــه از مصادیــق قاعــده اقــدام و خــاف اصــل احتــرام 

ــا  ــا زوج ب ــه آی ــت ک ــن اس ــی ای ــش اصل ــت. پرس ــژه اس ــل وی ــد دلی ــود و نیازمن ــوب می‌ش محس

؛ و بازگشــت ایــن نکتــه  قصــد هبــه، از مــال خــود بــدون عــوض رفــع یــد کــرده اســت یــا خیــر

بــه آن اســت کــه آیــا زوج بدیــن وســیله احتــرام مــال خــود را اســقاط کــرده اســت یــا نــه. بــه 

دیگــر ســخن، یــک ســوی ادعاهــا بــه اســقاط احتــرام مــال از ســوی زوج بازمی‌گــردد کــه خــاف 

ــرام عمــل کــرد. در  ــه مقتضــای احت ــد ب ــد بای ــرام اســت و در مقــام تردی مقتضــای قاعــده احت

چنیــن نزاعــی، احتــرام اقتضــا دارد جانــب فرضــی مقــدم شــود کــه بــه ماهیــت معــوض یــا 

شــبه‌معوض نزدیک‌تــر اســت )امــاره معــوض بــودن(.

نمونــه‌ای از توجــه بــه ایــن معیــار را می‌تــوان در دادنامــه شــماره 9509970224000078 مــورخ 

ی  گــذار کــرد. مضمــون ایــن دادنامــه چنیــن اســت: »در صــورت وا 1395/12/05 مشــاهده 

ــا  ــه از ســوی زوجــه، ب ــر وقــوع هب ــه دلیلــی مبنــی ب ــه زوجــه و عــدم ارائ ــی از ناحیــه زوج ب اموال

ی  گــذار توجــه بــه اصــل عــدم تبــرع، اســتحقاق زوج نســبت بــه ایــن امــوال محــرز بــوده و وا
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یــه محاســبه می‌گــردد.« امــوال مذکــور به‌عنــوان پرداخــت مهر

کــم مشــاهده می‌شــود کــه صــرف درخواســت، بــه مثابــه ادعــا  بــا ایــن حــال، در برخــی آرای محا

تلقــی شــده و درخواســت‌کننده مدعــی محســوب گردیــده اســت؛ در حالــی کــه تشــخیص 

مدعــی و منکــر بایــد بــر اســاس مضمــون قــول اشــخاص و نسبت‌ســنجی آن بــا اصــول و 

قواعــد صــورت گیــرد، نــه صــرف عنــوان.

بــرای نمونــه، در برخــی آرای قضائــی چنیــن آمــده اســت: »در صورتــی کــه زوج مدعــی باشــد 

ــا  ــد، از آنج ــا باش ــن ادع ــر ای ــه منک ــوده و زوج ــه ب ی ــت مهر ــه باب ــام زوج ــه ن ــی ب ــان انتقال آپارتم

کــه اتیــان ســوگند بــا منکــر اســت مگــر اینکــه ســوگند را بــه مدعــی رد کنــد، صــدور حکــم بــر 

اســاس اتیــان ســوگند توســط زوج صحیــح نیســت.«

دادگاه   ،1394/08/20 مــورخ   9409970224501339 شــماره  دادنامــه  در  اســاس،  همیــن  بــر 

یــه بــودن آپارتمــان انتقالــی بــه زوجــه  ی مبنــی بــر بابــت مهر تجدیدنظــر در رد رأی دادگاه بــدو

یــه ســکه بــوده نــه وجــه نقــد یــا آپارتمــان؛ ثانیــا، زوج  چنیــن اســتدلال کــرده اســت: »اولاً، مهر

یــه بــه زوجــه داده شــده و زوجــه منکــر آن اســت. مدعــی  مدعــی اســت کــه آپارتمــان بابــت مهر

یــه بــا توافــق زوجــه از ســکه بــه آپارتمــان تبدیــل شــده اســت، در  بایــد دلیــل ارائــه کنــد کــه مهر

ــا  ــراز نشــده اســت؛ ثالثــا، زوجــه منکــر ایــن ادعــا بــوده و اتیــان ســوگند ب حالــی کــه دلیلــی اب

ــذا  ــت. ل ــده اس ــن نش ــه چنی ــد ک ــی رد کن ــه مدع ــوگند را ب ــر س ــه منک ــر اینک ــت مگ ــر اس منک

دادگاه ضمــن وارد دانســتن اعتــراض، دادنامــه معترض‌عنــه را نقــض و حکــم بــه محکومیــت 

یــه 1005 ســکه صــادر و اعــام مــی‌دارد.« خوانــده بــه پرداخــت مهر

4.3.1.3.  استناد به اماره معوض بودن پرداخت زوج 

برخــی فقیهــان )ســبحانی، بی‌تــا، ج2: 283( در تقــدم قــول زوج چنیــن اســتدلال کرده‌انــد کــه 
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اقتضــای طبیعــت مــال آن اســت کــه به‌صــورت معــوض منتقــل شــود و ادعــای خــاف ایــن 

اقتضــا نیازمنــد دلیــل اســت. بــر همیــن اســاس، در تنــازع یادشــده و مطابــق نظــر فقهایــی کــه 

یــه از ماهیــت شــبه‌معوض برخــوردار اســت؛ در حالــی  یــه را عــوض بضــع می‌داننــد، مهر مهر

کــه هبــه فاقــد عنصــر معاوضــی بــوده و ماهیتــی تبرعــی دارد. بــر مبنــای ایــن اســتدلال و بــا 

توجــه بــه طبــع امــوال، می‌تــوان امــاره‌ای تحــت عنــوان »امــاره معوض بــودن پرداخت« تأســیس 

کــرد تــا در مــوارد تنــازع، قــول موافــق بــا ایــن امــاره منکــر و قــول مخالــف مدعــی محســوب شــود. 

بنابرایــن، قــول زوج به‌عنــوان منکــر مقــدم خواهــد بــود )احســانی‌فر و هوشــمند فیروزآبــادی، 

.)161 :1403

بـا ایـن حـال، بـه نظـر می‌رسـد امـاره معـوض بـودن در برابـر قاعـده احتـرام و امـاره عـدم تبـرع، 

اصالت مسـتقل ندارد و در حقیقت، صورتی از همان اماره عدم تبرع اسـت. حقیقتِ عدم 

تبـرع آن اسـت کـه مـال یـا عمـل رایـگان از دارایـی کسـی خـارج نشـود، بلکـه در ازای تحصیـل 

مـال یـا رفـع اشـتغال ذمـه )پرداخـت دیـن( باشـد. در حالـت دوم، این وضعیـت در اصطلاح 

»امـاره مدیونیـت« نامیـده می‌شـود. بـر این اسـاس، تفاوتی نمی‌کند که مهـر ماهیتی معوض، 

شـبه‌معوض یـا حتـی تعهـدی یک‌جانبـه داشـته باشـد؛ زیـرا تحلیل‌هـای سـه‌گانه در ماهیت 

، بـه تفـاوت در تحلیـل اختالف در ماهیـت پرداخـت منجر نمی‌شـود. مهـر

، مـاده 265 قانـون مدنـی بـر امـاره مدیونیت پرداخت‌کننده دلالـت دارد و مطابق  از همیـن رو

، پرداخـت زوج امـاره بـر مدیونیـت اوسـت؛ روشـن اسـت کـه ایـن مدیونیـت ناظـر  ایـن تفسـیر

یـان، 1380، ج2: 76(. ایـن تحلیـل با  بـه پرداخـت مهـر بـوده اسـت نـه پرداخـت تبرعـی )کاتوز

مقتضـای قاعـده احتـرام نیـز هم‌راسـتا اسـت؛ زیـرا حمـل کـردن عمـل اعطـای مـال بـر هبـه، 

مالزم بـا اسـقاط احتـرام مـال از سـوی واهـب در برابـر متهـب اسـت. در فـرض تردیـد، اصل بر 

حفـظ احتـرام مـال اسـت و حفـظ احتـرام مـال اقتضا دارد جانـب معوض بودن مقدم داشـته 
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شـود. بنابرایـن، می‌تـوان »امـاره معـوض بـودن« را صورتـی از »اصالـه الاحتـرام« دانسـت. 

4.1.3.4. تداعی و تحالف و تقدم قول زوج در استرداد مال پرداخت ‌شده 

کــه چــون در ناحیــه دهنــده )زوج(، اصــل بــر عــدم  ممکــن اســت چنیــن بــه نظــر برســد 

ی  ، اصــل عــدم مهــر جــار کــم اســت و در ناحیــه زوجــه نیــز پرداخــت بــه عنــوان هبــه حا

می‌باشــد، بنابرایــن مســأله مــورد بحــث از مصادیــق تداعــی و تحالــف محســوب می‌شــود 

)خمینــی، بی‌تــا، ج2: 301؛ سیســتانی، 1417، ج3: 100(. در ایــن صــورت، هــر یــک از طرفیــن 

نــزاع هــم مدعــی و هــم منکــر تلقــی شــده و بایــد هرکــدام ســوگند یــاد کننــد )نایینــی، 1413، 

ج1: 175(. نتیجــه چنیــن فرضــی آن اســت کــه مــال بــه مالــک اصلــی آن، یعنــی زوج، بازگــردد 

.)100 ج3:  )سیســتانی، 1417، 

بــا ایــن حــال، مهم‌تریــن ایــراد ایــن دیــدگاه آن اســت کــه »الأصــل دلیــل حیــث لا دلیــل«؛ یعنــی 

یــان دارد کــه دلیــل دیگــری وجــود نداشــته باشــد. در ایــن مســأله، بــا  اصــل تنهــا در جایــی جر

یــان  وجــود أصالــه الاحتــرام و اصــل عــدم تبــرع کــه در رتبــه امــاره قــرار می‌گیرنــد، نوبــت بــه جر

ی باشــد یــا در هــر دو طــرف.  اصــل نمی‌رســد؛ خــواه اصــل تنهــا در یــک طــرف نــزاع جــار

4.3.1.5.  تقدم قول ذی الید )زوجه( به ‌استناد اماره ید 

ممکن است چنین به نظر برسد که چون زوجه بر مال مورد تنازع تصرف دارد، پس به استناد 

و مقدم  ید  اماره  با  موافق  ی  قول و در هر حال  و  کنونی، مالک محسوب می‌شود  تصرف 

، زوج سابقاً ذوالید بوده است  خواهد بود. برخی فقیهان با توجه به اینکه در مسأله حاضر

ی، 1424: 94(، اماره ید را فاقد اعتبار دانسته‌اند. برخی دیگر نیز به دلیل اقرار  )مکارم شیراز

زوجه )ذوالید فعلی( به مالکیت سابق زوج، اماره ید را غیرقابل استناد دانسته‌اند )خمینی، 

ی، 1413، ج27: 132؛ خویی، 1422، ج1: 68(. بی‌تا، ج2: 432؛ سبزوار
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یــه، خــارج از  بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد ایــن مســأله اساســا در تقابــل ادعــای هبــه و مهر

مجــرای امــاره یــد قــرار دارد. زیــرا در جایــی کــه زوج بــا ادعــای هبــه، اســترداد مــال موهــوب را 

ــه  ــکا ب ــا ات ــوان ب ــا بت ــد ت ــکار نمی‌کن ــترداد ان ــرف اس ــه را در ظ ــت زوج ــد، مالکی ــه می‌کن مطالب

امــاره یــد بــه مالکیــت زوجــه حکــم داد؛ بلکــه برعکــس، قصــد دارد مــال را بــا رجــوع از هبــه، 

از مالکیــت زوجــه خــارج کنــد. بنابرایــن، بحــث اصلــی در نحــوه تملــک زوجــه اســت نــه در 

. اصــل مالکیــت یــا عــدم مالکیــت او

 » ی »مسـتقر یـه بـه زوجـه داده شـده باشـد، مالکیـت و یافـت طلـب و مهر گـر مـال از بـاب در ا

گر مال از باب هبه داده شـده باشـد،  خواهـد بـود و مـال پرداختـی قابل اسـترداد نیسـت. اما ا

مالکیـت زوجـه »متزلـزل« خواهـد بـود و بـا رجـوع واهـب، مـال موهـوب از ملکیـت او خـارج 

می‌شـود. البتـه مبنـای یادشـده در اختالف میـان »امانـی بـودن یـد« و »مالکیـت یـد« قابـل 

طرح اسـت، اما به دلیل اشـکال موجود ـ یعنی اقرار زوجه )متصرف( به مالکیت سـابق زوج 

یـا اثبـات تصـرف سـابق زوج طبـق برخـی اقـوال ـ ایـن مبنـا بـا مشـکل مواجـه می‌شـود.

4.3.1.6.  تقدم قول موافق ظاهر عرفی که حسب مورد، ممکن است به تقدم قول زوج یا 

زوجه منجر شود 

مقدم  را  عادی  و  عرفی  ظاهر  موافق  قول   )100 ج3:   ،1417 )سیستانی،  فقیهان  برخی 

که  دهد  ارائه  ظاهری  پرداخت،  نحوه  یا  پرداختی  کالای  گر  ا که  معنا  بدین  دانسته‌اند. 

ج2: 283(.  گردد، باید به همان ظاهر رجوع شود )سبحانی، بی‌تا،  موجب اطمینان عرفی 

و  مالی  یا شرایط  پرداختی،  کیفیت مال  یا  کمیت  پرداخت،  زمان  از  گر  ا نمونه،  به عنوان 

وضعیت زوجین، ظاهری عرفی و عادی به دست آید، قول موافق آن ظاهر مقدم خواهد بود.

یکــرد را می‌تــوان در رأی قضایــی ذیــل مشــاهده کــرد کــه تــا حــدی بــه ایــن  نمونــه‌ای از ایــن رو

معیــار تمایــل دارد.
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دادنامه شماره 9209970222600363 مورخ 11.03.1392

رأی دادگاه بدوی

یــه بــه میــزان  ... خواســته مطالبــه مهر . ز »در خصــوص دادخواســت تقدیمــی از طــرف خانــم ز

ــال  ــوکل در س ــه م ــت ک ــوده اس ــان نم ــده اذع ــل خوان ــار آزادی...وکی ــام به ــکه تم ــدد س 600 ع

یــد یــک بــاب آپارتمــان پرداخــت نمــوده اســت و  87 مبلــغ 37 میلیــون تومــان جهــت خر

یــک میلیــون تومــان طــی دو فقــره  همچنیــن آپارتمــان دیگــری در ســال 91 بــه مبلــغ شــصت و

یــک میلیــون  چــک پرداخــت نمــوده اســت کــه چــک اولــی کــه در مبایعــه نامــه مبلــغ ســی و

در مبایعــه نامــه قیــد گردیــده و چــک دوم کــه بابــت باقیمانــده مبلــغ مبایعــه نامــه مــی ‌باشــد 

یافــت نمــوده کــه رســید از فروشــنده ارائــه گردیــده اســت لهــذا تقاضــای  رســید از مــوکل در

یــخ پرداخــت را درخواســت نمــوده اســت دادگاه بــا توجــه بــه  تهاتــر مبالــغ پرداختــی بــا تار

مطالــب معنونــه فــوق بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع خواســته مطالبــه 600 عــدد ســکه تمــام بهــار 

آزادی بــوده اســت....، مبالغــی را کــه خوانــده ادعــای پرداخــت بــه زوجــه نمــوده وجــه نقــد 

ــوده اســت درصورتــی کــه خواســته خواهــان مطالبــه عیــن 600 ســکه تمــام بهــار آزادی مــی  ب

‌باشــد. بــه ‌عبــارت دیگــر ســکه و وجــه نقــد دو جنــس متفــاوت مــی ‌باشــند و از یــک جنــس 

نمی‌‌باشــند و هرکــدام دارای شــرایط خــاص می‌‌باشــند و بــا توجــه بــه اینکــه حســب مقــررات 

ــد  ــس باش ــک جن ــل از ی ــر حداق ــوع تهات ــه موض ــود ک ــرا نم ــوان اج ــر را می‌ت ــی تهات ــی زمان قانون

کــه ملاحظــه می‌گــردد وجــه نقــد و ســکه از یــک جنــس نمی‌‌باشــند. لهــذا دادگاه دفاعیــات 

خوانــده و وکیلــش را مؤثــر در موضــوع تشــخیص نــداده و مســتنداً بــه مــواد 296 و 1078 و 1082 

قانــون مدنــی و مــاده 519 قانــون آییــن دادرســی مدنــی، خوانــده را محکــوم بــه پرداخــت 600 

یــه ... در حــق خواهــان محکــوم مــی ‌نمایــد...« عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی بــه ‌عنــوان مهر
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رأی دادگاه تجدیدنظر استان

یــرا رأی بــر اســاس مقــررات و موازیــن  . ...  وارد نمی‌باشــد ز »تجدیدنظرخواهــی آقــای س. ر

قانونــی صادرشــده و ایــرادی از حیــث ماهــوی یــا شــکلی بــه آن وارد نیســت و اســتدلال 

ی و نیــز مســتندات آن صحیــح اســت و تجدیدنظرخــواه دلیــل یــا  محکمــه محتــرم بــدو

ی دادنامــه را فراهــم نمایــد ارائــه ننمــوده اســت لــذا  دلیلــی کــه موجبــات نقــض یــا بــی اعتبــار

بنــا بــه ‌مراتــب دادگاه مســتنداً بــه قســمت اخیــر مــاده 358 قانــون آییــن دادرســی دادگاه‌هــای 

عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مصــوب 1379/1/21 ضمــن رد اعتــراض معتــرض دادنامــه 

معتــرضٌ عنــه را عینــا تأییــد مــی ‌نمایــد...«

یافت به ‌عنوان مهر از سوی زن  4.3.2.  ادعای پرداخت به ‌عنوان هبه از سوی مرد و ادعای در

ممکــن اســت در دعوایــی، مــرد بــه اســتناد وقــوع هبــه، اســترداد مــال را مطالبــه کنــد ولــی زن 

یــه بــوده و مــرد مســتحق اســترداد نیســت. بــه  یافــت کــرده، از بــاب مهر ادعــا کنــد، آن چــه در

طــور مثــال، بــه ‌موجــب مــاده 423 قانــون تجــارت: 

»هــرگاه تاجــر بعــد ازتوقــف معامــات ذیــل را بنمایــد باطــل و بلااثــر خواهــد بــود؛ هرصلــح 

محاباتــی یــا هبــه و بــه طــور کلــی هــر نقــل و انتقــال بــا عــوض اعــم از ایــن کــه راجــع بــه منقــول 

یــا غیــر منقــول باشــد؛ تأدیــه هــر قــرض اعــم از حــال یــا موجــل بــه هــر وســیله کــه بــه عمــل آمــده 

باشــد؛ هــر معاملــه کــه مالــی از امــوال منقــول یــا غیــر منقــول تاجــر را مقیــد نمایــد و بــه ضــرر 

طلبــکاران تمــام شــود.«  

ــه همســرش ‌دهــد. بعــد از صــدور     حــال ممکــن اســت تاجــری در »دوره توقــف«، مالــی را ب

حکــم ورشکســتگی و تســویه دیــون، بــا توجــه بــه باقــی مانــدن مالــی کــه بــه عنــوان هبــه داده 

ــه  ــوال هب ــترداد ام ــرای اس ــه« ب ــان هب ــه »بط ــتگی، ب ــه ورشکس ــوم ب ــر محک ــت، تاج ــده اس ش
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ــاد  شــده)موهوب( اســتناد می‌کنــد و زوجــه در مقــام دفــاع، ادعــا مــی ‌کنــد کــه زوج، امــوال ی

شــده را نــه بــه ‌عنــوان هبــه، بلکــه در مقــام پرداخــت مهــر و قبــل از توقــف واقعــی داده اســت.

در ایــن صــورت، اختــاف بیــن زوج و زوجــه، برعکــس فــرض پیشــین اســت. زوجــه بــرای 

ی بــودن آن علیــه هیأت بســتانکاران  جلوگیــری از اثبــات تبرعــی بــودن و تحقــق هبــه کــه ضــرر

)هیــأت غرمایــی( و بطــان آن، مفــروض تلقــی شــده ‌اســت، ادعــا می‌کنــد کــه مــال داده شــده 

ــر  کنــون پــس از تســویه مطالبــات بســتانکاران، دلیلــی ب یــه بــوده اســت نــه هبــه و ا بابــت مهر

اســترداد آن وجــود نــدارد. 

ــری  ــت، ام ــد پرداخ ــون قص ــب، چ ــک جان ــا، از ی ــهور فقه ــه مش ــر ادل ــی ب ــرض، مبتن ــن ف درای

ــا اعــام زوج و اســتعلام از زوج، کشــف نمی‌شــود،  ذهنــی و نفســانی اســت و ایــن امــر جــز ب

ــه«، بایــد قــول زوج را مقــدم دانســت. از جانــب  ــم الا مــن قِبَلِ
َ
ــه ‌موجــب ضابطــه »لا یُعل پــس ب

دیگــر، مطابــق اصــل عــدم تبــرع و بــر اســاس توضیحــی کــه در صــورت قبلــی مطــرح شــد، قــول 

زوجــه مقــدم مــی ‌شــود. بنابرایــن بیــن دو دلیــل قــول مشــهور تعــارض و تنافــی پدیــد مــی ‌آیــد 

و بایــد بــا نســبت ســنجی بیــن ادلــه بــه تعدیــل و ترجیــح در مقــام رســید. در نســبت ســنجی 

ــر ادلــه قصــدی بــودن پرداخــت  میــان ادلــه، اصــل عــدم تبــرع و مقتضــای قاعــده احتــرام، ب

یــح در ایــن بــاره،  بــه ‌دلیــل ایــرادات وارد بــر قاعــده »مــالا یعلــم الا مــن قبلــه« و نیــز فتــاوای صر

اصــل عــدم تبــرع غالــب اســت؛ چــه ایــن کــه، مفــاد قاعــده »مــا لا یعلــم« بــه ‌طــور مقیــد1 مــورد 

پذیــرش فقهــا قــرار گرفتــه اســت. از ایــن رو در مــوردی ماننــد مســأله مــا کــه ادلــه مخالــف و 

ــینی  ــد؛ )حس ــی باش ــول مدع ــرش ق ــا پذی ــات مدع ــر در اثب ــت از : راه منحص ــارت اس ــاره عب ــن ب ــرایط در ای ــی ش 1.  برخ
مراغــی، 1417، ج2، ص618(؛ پذیــرش مدعــا از نظــر قوانیــن طبیعــی تکوینــی و قواعــد تشــریعی امــکان وقوعــی داشــته 
یــه هــای عرفــی ادعــای مدعــی بایــد قابــل پذیــرش  ی، 1413، ج28، ص236(؛ از نظــر قواعــد عقلــی و رو باشــد) ســبزوار
باشــد) نایینــی، 1373، ج2، ص66(؛ مدعــی بــا ادعــای خــود در معــرض تهمــت و اتهــام قــرار نداشــته باشــد) خمینــی، 

.ک. احســانی فــر و هوشــمند فیــروز آبــادی1403، صــص147-169( ... ر بــی تــا، ج2، ص253(؛ و
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فتــاوای صریــح1 وجــود دارد قاعــده »مــا لا یعلــم« کنــار گذاشــته می‌شــود.

ماحصــل آنکــه در اختــاف در ماهیــت مــال پرداختــی زوج بــه زوجــه دو صــورت متصــور 

اســت؛ فــرض اول، زوجــه ادعــای هبــه و زوج ادعــای پرداخــت مهــر را دارد. درایــن فــرض، 

براســاس نظــر مشــهور فقیهــان، قــول زوج بــه ضمیمــه قســم او مقــدم مــی شــود مگــر آنکــه قــول 

زوجــه موافــق بــا ظاهــر عرفــی و عــادی و قــول زوج مخالــف بــا ظهــور عرفــی و عــادی باشــد کــه 

در ایــن حالــت قــول زوجــه مقــدم می‌شــود. 

گـر زوجـه ادعـای مهـر بـودن و زوج هبـه یـا تبرعـی بـودن مـال پرداختـی را ادعـا  فـرض دوم، ا

، قـول زوجـه بـه  کنـد براسـاس ادلـه قوی‌تـر و همچنیـن بـر مبنـای فتـوای برخـی مراجـع معاصـر

ضمیمـه قسـم خـوردن او مقـدم می‌شـود و زوج بـرای اثبـات ادعـای خود باید ادلـه اقامه کند.

 4.4.نزاع بین درجات احترام )مثل عاریه یا هبه( 

ممکـن اسـت موضـوع نـزاع، از یـک سـو بـه عیـن و منفعـت و از سـوی دیگـر صرفـا بـه منفعت 

بازگردد. برای نمونه، زوج اتومبیلی را به مدت ده سـال در اختیار همسـرش قرار داده اسـت. 

ی  در زمـان جدایـی، مـرد ادعـا می‌کنـد کـه اتومبیـل را بـا حفـظ مالکیـت، تنهـا بـرای بهره‌بـردار

ی هبه  مجانـی در اختیـار زوجـه گذاشـته اسـت؛ در مقابـل، زوجـه ادعـا دارد کـه اتومبیـل بـه و

ی می‌کنـد. شـده و او نیـز هزینه‌هایـی بـر آن انجـام داده اسـت، لـذا از رد مـال خـوددار

ــد و  ــاف در ح ــت؛ اخت ــاف اس ــرز و غیرقابل‌اخت ــرع مح ــه تب ــدام ب ــل اق ــأله، اص ــن مس در ای

، پرســش اصلــی آن اســت کــه زوج تــا چــه  حــدود اقــدام زوج مطــرح می‌شــود. بــه بیــان دیگــر

ــرام مــال  ــا در حــد انتفــاع و منفعــت احت ــا صرف ــی کــرده اســت: آی ــه کار مجان ــدازه اقــدام ب ان

قــول زوجــه مقــدم  بــودن دارد  تبــرع  کــه زن ادعــای مهــر و مــرد ادعــای  آیــه الله سیســتانی، » درجایــی  از دیــدگاه    .1
ی نیــز قــول مدعــی مدیونیــت پرداخــت کننــده را مقــدم  است«)سیســتانی، 1417، ج2، ص11(؛ آیــت الله مــکارم شــیراز

ی(. مــی دانــد کــه همــان قــول زوجــه اســت )ســایت اختصاصــی آیــت الله مــکارم شــیراز
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خــود را ســاقط کــرده یــا در هــر دو حــوزه عیــن و منفعــت علیــه خــود اقــدام نمــوده اســت؟

به نظر می‌رسد، أصاله الاحترام و مبتنی بر آن اصل عدم تبرع اقتضا دارد که تنها در حداقل 

و قدر متیقن، از احترام مال دست برداشته شود و مازاد بر آن تحت أصاله الاحترام و اصل 

عدم تبرع باقی بماند. بر این اساس، در نزاع یادشده قول مرد مقدم خواهد بود.

همچنیــن، بنــا بــر همــان دلایلــی کــه در فــروض پیشــین بررســی شــد، تمســک بــه امــاره یــد در 

اینجــا صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد؛ زیــرا بحــث اصلــی در نحــوه تملــک و حــدود اقــدام بــه تبــرع 

اســت، نــه در اصــل مالکیــت یــا تصــرف.

نتیجه

بایسـته‌های  از  مالـی  اختلافـات  در  منکـر  و  مدعـی  تشـخیص  امـکان  دامنـه  گسـترش   .1

دادرسـی عادلانه اسـت. ضابطه عمومی در این تشـخیص، موافقت یا مخالفت قول طرفین 

گـر اختالف طرفیـن از حیـث  بـا اصـل یـا قاعـده موجـود در مقـام اختالف اسـت. بنابرایـن، ا

موضوعـی بـه »محتـرم بـودن یـا نبـودن موضـوع حـق« یـا از حیـث حکمـی بـه »حکـم مبتنـی بـر 

احتـرام« مربـوط باشـد، می‌تـوان بـا تمسـک به قاعده احتـرام، مدعی را از منکر تشـخیص داد 

و حکـم مقتضـی را صـادر کـرد. در نتیجـه، هـرگاه قـول یکـی از طرفین مخالف قاعـده احترام 

ی مدعـی محسـوب شـده و بایـد بـا اقامـه بینـه ادعـای خـود را اثبـات کنـد. و آثـار آن باشـد، و

، بــا توجــه بــه مناســبت حکــم و موضــوع، عــرف  2. در نــزاع مربــوط بــه اســتحقاق زوجــه بــر مهــر

یــه، و نیــز تقــدم احتــرام بضــع بــر  جامعــه در رعایــت احتــرام زوجــه و ضــرورت عرفــی درج مهر

احتــرام جنبه‌هــای مالــی، روشــن می‌شــود کــه حکــم بــه ضمــان زوج موافــق قاعــده احتــرام 

اســت. عــدم پذیــرش قــول زوجــه عرفــا هتــک حرمــت او محســوب می‌شــود. در مقــام تطبیــق، 

یــان  ضوابــط دوم )وجــود اصل/قاعــده(، ســوم )ظاهــر در مقــام( و پنجــم )ضابطــه عرفــی( جر
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یافتــه و بــه تقــدم قــول زوجــه منجــر می‌شــود. بدیــن ترتیــب، قاعــده احتــرام در تنســیق و 

تثبیــت ضوابــط یادشــده نقــش مهمــی ایفــا می‌کنــد.

یا  شیردهی  اجرت  مانند  ـ  عوض‌پذیر  عرفاً  اقدامات  در  تبرع  قصد  به  مربوط  تنازع  در   .3

کرد.  تمسک  احترام  قاعده  به  ضوابط  سایر  کنار  در  می‌توان  ـ  منزل  در  کار  اجرت‌المثل 

ادعای ظهور تبرعی خدمات زوجه با مقتضای قاعده احترام و اماره عدم تبرع در تعارض 

از قبیل »تعارض حجت و لاحجت« محسوب می‌شود. بنابراین، به  است و این تعارض 

یافت اجرت‌المثل داده می‌شود. مقتضای قاعده احترام، حکم به استحقاق زوجه بر در

یافــت بــه عنــوان  کــه مــرد ادعــای پرداخــت بــه عنــوان مهــر و زن ادعــای در 4. در نزاعــی 

ــا احتــرام مــال  ــه مجانــی شــدن می‌انجامــد کــه ب ــودن پرداخــت ب هبــه دارد، تفســیر تبرعــی ب

منافــات دارد. اقــدام بــه عمــل تبرعــی نهایتــا بــه ســقوط یــا اســقاط احتــرام مــال بازمی‌گــردد کــه 

از مصادیــق قاعــده اقــدام و خــاف مقتضــای احتــرام اســت و نیازمنــد دلیــل ویــژه می‌باشــد. 

در ایــن فــرض، احتــرام اقتضــا دارد جانــب فرضــی مقــدم شــود کــه بــه ماهیــت معــوض یــا 

شــبه‌معوض نزدیک‌تــر اســت )امــاره معــوض بــودن(.

یافــت بــه عنــوان مهــر  5. در نزاعــی کــه مــرد ادعــای پرداخــت بــه عنــوان هبــه و زن ادعــای در

دارد، در نسبت‌ســنجی میــان ادلــه، اصــل عــدم تبــرع و مقتضــای قاعــده احتــرام بــر ادلــه 

ــم إلا 
َ
قصــدی بــودن پرداخــت غلبــه دارد. ایــن امــر بــه دلیــل ایــرادات وارد بــر قاعــده »مــا لا یُعل

ــم« 
َ
یــح در ایــن زمینــه اســت. از آنجــا کــه مفــاد قاعــده »مــا لا یُعل مــن قِبَلــه« و نیــز فتــاوای صر

کــه ادلــه  گرفتــه، در مــواردی ماننــد مســأله حاضــر  به‌طــور مقیــد مــورد پذیــرش فقهــا قــرار 

ــود. ــته می‌ش ــار گذاش ــده کن ــن قاع ــود دارد، ای ــح وج ی ــاوای صر ــف و فت مخال

گــر اختــاف در درجــات تبــرع باشــد )ماننــد دوران بیــن اباحــه مطلــق و اباحــه  6. همچنیــن، ا

یــه و هبــه(، اصــل بــر ســقوط یــا اســقاط حداقلــی احتــرام اســت.  در انتفــاع یــا دوران بیــن عار

درجــه شــدیدتر تبــرع، ادعــا محســوب می‌شــود و نیازمنــد اثبــات خواهــد بــود. 
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